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تسه 2۵ 


باش داز یزان کرم اف نشین 
از درمی چدد کدبود شن‌ندسات 

چیستت‌انوا ای‌همه‌نری حرص و از 
باهمهکس وت زرد ار چیست 

کبرردعاعش ذه #جای خود است 
ری چه‌شدد وفریدون کچا است 
حمله درین خالك فوو رفده اند 
(نک-ه ‏ فرسناد باین کشورت 
کررز ,وا قضتر طزض»جفع: ژر 
گرهه درم مونص دل‌خواه تست 
انکا در: ,اول مسرای, شهب 
کرد۷ اشارت که بز هوشبار 
زر نه مداعیست بلائیست زر 
هرکه نطيوي رز هادسر: میبرد 

,» نظري جو که هدایت د,رست 


از طرت اهول داي یک زگاه 


فیض ازل از نظر اهل راز 


پیش خردمند رجودیش ذبست 
هجو خم زر دهاز خدل؟ باز 
اینهمه *جبازدرد:دینارچدست 
گرد رمحل هت برای خود است 
ذم ۳ رفده ۲ فاربن کجا اخسیي 
را گونی زیر زمدن خوئه اند 
رز ی 9۳ 
دشمی جاندست ۹۹ همرادندست 
زیرگل و خاک نهان کرده کم 
بوشر ژ فجضا نظر#*ي برث 
مایهٌ اکسدر سعادت درو«عا 


۵ دري بر رخ مقص.ه باز 


(دکه . فرا مایةٌ چا میدهد 


۳ ح؛:طاب سیم اري »دنهد 


نما 


شمه 


رز ۲۷ 
قییده دکزی: مور شود طومیب+ خوار 
به که چنان دیده نیک‌دان شود 
نان سر‌خوان لنیمان خر 
گرد؟ گرمي که دهد مدخلست 
اب بقبا باه برر ناگ‌وار 


۱ 
باس چواهوي خطاپرست برش 


اهوی چبریگشته چذین خرش نفس 


که ؛ 1 9 


چند نشیني 


نوخ 
نی 2 
اي بعم آب و علف بای بند 
پیش سگ [هو نکند جان تاف 
اهو اگر میل گیا میکن.د 
در رآ این موده که باوا خراب 
۶ آزٍن می_ رد آتشب دشان 


تش ایس ۹ کیتسشی فره و 


بص بودت راقع 2 اصوز کار 
فضلا4 مردار که دنیائی است 
چند بایی فضله شوي پای بند 
بک‌فر از 


۱ ودگي روزکار 


مایل میم رزر عالم مباش 


( 
چفد بهر خوان نهبیش کاسه وار 
کر ز طمع کاس هر خوان شرد 
زهر خور و سبزی هر خوان *خوز 
داغ اتف مه بردات 
کز بي نان است سگ 
و زیر دشمت نوش 
زانکه خورد برک کیاهی و بسن 
ار ربیلم ربیف هو 
گر بو نان بکياهي 
میل بلش چشسم بد آژ را 
چون سگ نفست نرساند گزند 


واغدار 


سود زا 


تا شکه‌ش ذدست پر آب و ءلف 
در بدنش مشلگ خطا میکند 
فضله مود ار شود مقرلی ذاب 
شاه فرءژ و انش فشان 
هاضم او دم اهنگر است 
شعله فروزند؟ افاق سوز 


گو نفد فضاه کس اخنیاز 


داش او نه زدانائنی اش 
جهن جعاش گرد کنی ۳ بجزد 


) ۳۹ ( 


گفمت که از خانه برونش کشند 


‌ 


مجلیت شه رفت بغرمان شا: 
شاه بر بانگ از ربین*قهبننر 
ی پشت‌ریش 
خر خار کش 
رسنی ز رنج 
شش گفت که ای شهردار 


کای شد: از خارکش 
رملسة پاان 
۳ #رن ار که 
۳۳ رم امدسسران بدرس 
7 ي‌مبطلد ک 
گنز ف ات 
شاه زد از خشم و بر جبین 
از فلکش [: و فغان میگذشت 
از غسم این حادثه گر جان برم 


از ضر بیداد زدندس ی 


سرت 


. .از سر ری 


شربت ان عیشن برد: کرد زهر 
جامة زربت چهپوشي اخویقزن 
نیست زپرالهٌ زربفت خرش 
ارو سار ل ۳ 


و سحستا 


زاه دل ریش فقیسران برس 


حاصل ایام اجز مج حیست 
کی کذد خاک بسر زین سبب 
گفت که بستند در دسنش بکیی 
زسر دردش بزبان مدگذشت 

چعم کذم درش و مغیلان بو 


فاعدء داد ندیه از مين 


روضة هشنم درصفت جیاعنی که حریص مالند 


ندال مور دای زگ تر 
گر فگفد حرص نو پر کوه دمست 
مور نه ایس کهر از پر حدست 
گور که خاکش بدهان ‏ راختند 


تن که تواش: پرررش از جان د هي 


حرص ثو از کود گران سنگ ثر 
در کمر کوه در ارد شکست 
کون این داهن باز جوضتب 
لقمه طلب نود ازان رختنسد 
به که خرد لقمر لس گور ازد 


بوررش لاه موران ول 


)) 6۵ ( 


بیداره‌ی خار کشودي پشت 
زجب نیش ب#از 
از هو هواک 
رو برد الق حاخات ۳ کی 
ای ژاتو خوم شده باع و بهعار 
راهن سبر؟ زار 
چندشوم اغل مفت لیف پوش 
تخل که شد خار کشی زاو 
ردیر ی 
جز گل اندرهم ازیس خازنیست 
گر هو از ابر عطا قطسره" بار 
تیشه بگل میزد و "میکند خار 
مشربهٌ, بود درو زر بسی 
چون سر ان مشربه را باز کرد 
رنخت و بزن صورت ان راز گفت 
چواز ز ی زا[ 
رز شت‌اهین که شرد اشکار 
که که سنگت ]-مت واندارد بیان 
هیچ مئویش که بیان میکند 
ان خن افتتائه بازار شد 


۴ 


نامد» جز ابله شمچش بمشت 
اجه داست امش از روز گار 
هر چا رت یت 
دست براورد و مذاجات کرد 
خار ز فیض تو گل اورده» بار 
خر مد پاره کنم خار دوز 
چند تون بار کشیدن بدرش 
هت رطب نیز که بار او 
تن کت 
تم ورن ازج اززز تیتسیک 
آدرد این خار گل عیش بار 
کشت ز گل مشربةه اشکر 
از سر زر دار کوا شر بسی 
زمزمة خوشدلی اغاز کرد 
صورت آن راز نیسان باز گفت 
رفمت زن و گفت به همسایه باز 
لب بئز ر باز مگو زینیتار 
از بی گففنار نسدارد زبان 


راز نان ئو عبان معکفد 


الي ان شهستر خبر دار شد 


۲۹۴7 


خار تهاننه گل. ارد ببار 


دل مکری از ال دش گر۵‌ون بلرس 


هر که دربن مزرعه شد دابه کار 


در ز هر نقظه که بر د شدیم 
اذکه دره خار فشانی بست بار 


هر 45 بدي کرد «جز بد زدید 
مر که زا جر چیتسیر ازاري, رد سا 
شمع ۸5 انش زدرءن بر فررخت 
کصس جه کذد دشني زشت خو 
مار که (زار کسان کار او امت 
۹ گذر بر سر نيکي فکشن 
زر که بهردم همه راحت لهس 
خار کزو شد همه را پا نگار 
شیو ازار م ن اخددسار 
خار پر ازار که زشنلب.ر ژدس.ل 
ریا گر بچهربسيزي .ها 
باید اگر سوخت بساز و بسرز 
فتنه مینگیز و بلرس از سلی-ز 


خلق کشفه آتش خر فروژ 


۳ ی توگم ا ژ ج خار نت شرمد ار . 
ارد ازای لا ده همان 


۰ ۳ ۰ 
شم دم اب 4 رد 
چرخ بربی ذقط 4 عم معط زیون 


داده با 
بار 


باز بان نقط» گذر داشتوٍ سم 
باز جر گردید یره داشت کا 
ات 2 ۳ 
کرد 5» لگ بد که عءوضءدندید. 
زن‌گیش در سر ان کار رفت 
سوختال ار جون اءل بر و دهسوخت 
دشهدری او بس عمل زشت او 
۳.1 رکه دول د تلعل ازار او امت 
کی رم از ال گزندض گزند 
۰ ی 
زوانشس) 
سوخت چو افئذد در اتش‌گذار 


سوزنده سامت جید 


ررده و ب«خت ‏ بکدد روز کار 
کسسب ک ایرن قاءده را از چراغ 


۰ ۳ ۰ 8 


ژانک_ه مجال | شود افاق سوژ 
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۰ - ای و م از 


۱۶ ۳ 
نخازتزخود رم دا 05 
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0 دم ! «منن 
0 یل ‌ مزمة هن نواز 


بو که ژ هر فید خلاصمست و هداد 


خاضتران 


کرد عرش ز افسر خسرو بلانند 
1 ژ اثر معذ سل خوا رسشت 
خیز و برین ون شودغمه ساز 


خلعم خاصمت دهد 


1 وضة هفیم درصفت حناعت حسدبیشة 


ی زحسد باهمه عالم بجنگ 

۳ 
ی انضند افت" و توخار قارژ 
پیشه 2 عدب هف, پیشکان 

دشصی ۱ و کز هنرش ماه ایست 
۶ب کنی مرد هذر کیش را 
هر ینت غرض نام و بس 
آن هن انديشه شود تامسدار 
انکه جه لیر + انش پرست 
شعله زند برتی "خود شمح واز 
باس تو شب تا سر واشق ه 
مر زده آورا ژ[دو درد از سای 
جور بپتاداش رفا میکني 
- زین 
نو؟ ه 


ٍ» ث#ث 
زدن عمل و بر «مه عاام به تنگ 


هنرابیی تور مسمار دوز 


عیب شمسار هفر انذیشکان 


بثِ۷ 
9 ۳ 


بزشرل رف باه سای ایست 
۳ بذمانی ی خریض را 
بة ز تو شیرت ده دهد نام کس 
کش تو ی عدب شماری شعاز 
گرد توگشت ازتود,! تش نشسست 
شب همة عنت ساخزه پا امئواز 
بای به نژوبک تو نگ اشاساة 


زاین عمل زشت ترا شرم دان 


له ترا شور چینسا عیکی 


عمل به همه عام بانگ ؟ وه 


۱ 
تفدشد وگفنت سزایش دهف_رد 
طِ ۳ 
کنندلبان 5 که رو 
گرخه بیس نیسنیش ۵ر رسد 


د نا صواب 


عنم کر بی مشعل‌گینبت 
نیزکننهد اتش خر فررز 
از ره بیبداد. دش :بمعي 
برد کشانشس عسس کبنه جوی 
کرد بچندین 
موب در شاخش که نمود ازگلو 
خم شده دسدش بطریق مان 
طرفه كماني 


ی روز 


- ۳ 


بش کند ر بذه 


که قدش *+چون تیر 


چون نی تيري که بیندازبش 
بر هدنش دیسر تمذا رمیند 
گششنت چو مزکان‌فلش اشک‌ریز 
بپبتر بیان کردن احوال من 


جامته او ساخفنه ام کاغذد 
ِ 


4 
ان سخس دازا پرس‌وزو درد 


و وس دهد 
د رقفس آن‌ مرخ خوض| ها ن که چه 


خاش تون کسز ندیمان شاه 


۳ 


( 
از عرگن ید بپایش نها ۳۹ 
تا نکند "در ,ره : باطل, شقاب 


شب بمیان امد و بازش‌خرید 


شعله کشدده انش اناق عسوژ 
دود برارند ازیس تیسره روژ 
واعسده وا و ععد ان کسی ۱ 


ات 


کند به پا برد و بزندان فگننده 
دست اجل بود ولو گیر او 
گشته ره از چوب ذرشاخش عیان 
کمان خم پذیز 
بود " نوانی ز سخن مازیش 
مطلعی 


سم 
زد ارقمزژاداد یی ترا که هیر 
گشنه مجسم صفت حال من 


ایند 


داد زنان رامت لباسالاعنین 


5 طلنته دای م 2 بادداز 


چد 


گفت شتابند بزندان سراي 


برد دشه داد فرمسال و 


زردش اژان رخد رهانی دهد 
بلبل و *عروم ز بسنان کد" چه 


1 ِ‌ 4 ‌ ۶ ا 
نت بزندان و شدش عداز خواه 


(. ۷ ۲ 
در گذر از درگه هربی هنر چنه بیک پای منادن چودر 
پشت بیرف رگن و تفها نشیی بردر عزلت که عنقفا نشج 
از ره این افرقة پر نتنه "خیزر ‏ چون شور از انش سوزان گربز 
آنش آسوززد 1 تیاعت کند هر مت دنکن کتن .ییاد مت‌تلکفق 
وهی ازدن ادش سوزا جات روی نهان ساز چو اب حدات 
گرده سگفدر بو حولسد ناه ره مدهش پیش خود از هدیچ را 
اب بقا کز هم پلهیان بود رشیی_ و او مایه ده جان بوذ 
رو مفشنیا تا بن و ,روا اورفشا.. "موی «تورر از همه _موااررانعد 
قدمت هر جبز کدیرشد شکست تیمتی ادبت اه نیاید بدست 
«معو مه عدل نشد رن در حجاب نا همه حودند تشائنت در اب 
باض چذان فرد کهپیش توکس امد و رننی نکنسد جزنفسن 
دوز چفان دیده زهر بی بصر کث نبسود جزمزه پیش نظر 
دید ازبری بی بصران بسنه به بودن ازای طایفه وارسکه به 
نیست ز ارداب هنرهبي کس. اهل‌طر مردم چشماست وبص 
حال دهان کرده ۱ مردم جمال مانده همدن کم زارباب حال 
مه‌چارده 


اذکه متام است دردن بارگه نیست کذ-ون هیر 


۰ حکایت 
تافازه گوفی ز : کسیبزای : نادره زد ملکه زبان ؛ اوران 


۲۶ 
کرد زسن در سر ار برش کشان 
کت که از دست. عفان دا ده ام 
زین وحسل از لطف بر ازر مرا 
هرن فررشنتده زبان با کری 
؛کبن خر صرصر نگ اهو نهاد 
گر بذیی بر زرش بار فیل 
دست ودزپایش که سترنتنند 
کرد خر شیر شداخده 
صاحب خراین سخفان چون شذفت 
کی همه تعربف توگرهست راست 
داشذم ان طور حماری راد 
گت «فروشنده .که ای قلنذان 


4 پ ۰ ۳ ۳ ۲۰ 
لاشه جر حول نشناشی که حدسري 


( 
"همان" بب-عدلال داهتر ازتیشیتان 
هجو خر اندر وحل افتان ه .ام 
بازسخووازتخواري. اب بخ 
در صعفت خر سخیی اغاز کسرد 
گوی برون برده ز مینب‌دان باد 
شبرصفت بکدرد از زود نیسل 
چا سنوششفد 45 از هن اند 
با همه اسان لاسنرر تاخفه 
زفست و بدال خر اهسته گفت 
متا حمار ی که سر مد عااسضبا 


شار که ۲ طلتا داسست وا 


یدج 
چفد ازنزن درد" سر براینتدگان 


رو که بربن عقل بباید گریست 


روضدّششم درصشفشت ال طمع ۱ 


او تیه خاک در هر خانت4 
خاك که مانند تو گررید«پست 


از (ٍی یک مشت‌سدم 


چندنوان 
رو فزیه مدر و پولجکت 
حلنه در بییی که بصن رز 
حاقته نه تا بدر هر سرای 


پای بل بر در هر خانه " چند 


از تو بهر خانته افسانس4 
:۰ ‌ 4 
زادکه جر حافه دیاری بدسنت 
از فن وفع نو دهان کرد باز 
«خست. کنی بر مشت حلقه‌پای 


هه ٍ ۰ ۲ ۳۹ ۰ 
چو .در خانه:. شون پا بند 


) 


پست نشد پايسهة اهسل فا 
کنعی,غیور فالیی: ,اسفت شووسزفزاژ 
مر تب 4 شمسج نگردید پسم 
نخس نشودکس بزبزدست کص 
,سر زذش1اخلیازین پسنی امست 
سشد به وفع حو ساعد میم 
گرکست از راد خوش امد سنود 
خرف خوش امد مشنوکو خطاست 
ژاغ که شد بازسفی_دش اقب 
ندسحت خو شامدبدراز جندحال 
رخت چو در کوی مامت برند 
تجون بچگر شددل قصاب ده 
در هدف گربه چو, افناد مرش 
توهمه‌تعیمبب وخوش امد سکال 


آنکه ستاید بخسسوش امد ترا 


حکا 


مب ۳ ۰ 1 
زل| شیت یکی ا42خررشت رین 


شل‌بیکی دست وبی لگ پای لنگ 


تست ۳ ۳۹ خرد ابر کستار 


) 


ژا نکفیع .رس ترافح شوشتار 
گرد فرون ست. تو اش گشمت‌ها 
7 بمو شد افتستای بخا کت نیاز 
گرچه که از دوده فرو ثر ذشست 
اب همارن ا- مت وهمانادمت خس 
کش چوتوعادت بزدردسلی اسمت 
بیرق ۹1 گرنتند باتش بسدم 
الچتة نباشی دو اجاید شنتون 
مضب‌یر خاق مشو کان بلا اسخت 
عقد صد خنده کشاید ز لب 
بیغرضی نیت خوش (مدسکال 
کرژ طمسع نیست ز نو بد برنف 
پیسته ند بر قدم گوسففتن 
ومف دگر کرد بیسرتارموش 
دام نمسساده بیضنر بٍي مذال 
از تو نو اقر نش اسد تسا 


ا سا 


۹ :۲ کم بجالت قدم 


راز زخبیی از اند زو یخن 
بایث في کردن: مردار خوار 
کور شده بسکه زده سر بسنگ 


) ۲۱۸ 


هلیم پر کدرز کول پاي رن 
نا چوزنه کام بسرون از سرا 
گر نه ز ایام خورد گوشمس‌ال 
خواجه که پر گشنه زباد غرور 
مشک پر از باد ۳ خسم شود 
باد تخود کرده و 4 وت کار 
گشت چو از باد قوي گومفند 
حذد بای ,بان اسر مسر 
ددم که بجال | تاد اي بست 
ای زدصست؟ رنه" جهایین :برنخ 
باه جو بر شمع رد اند اخلسه 
چپ لکد زد 
چند شوي ه*چو گدل برسنان 


دعوی کل راه بسوئیش دستا 


بان درد برد 


بج ث توب رحدست وچهل اري‌بگو 
لوفت ژ بالاي پدر مکی 
شمع که زائیده ازآن گشن»ه دوه 

مع که زائیده ازازن و 
هون *گدر زوزنه را دود پست 
درامت جه‌عي بسر یکت است 


2 7 
شمع به حامه شمعی ده سول 


ماخد-۸ در 1 هرا زان بلدد 


پشت نسازد ز تکبمس روتسا 
جسدنش اء ژ خوات ۱4۷ اید.*عال 
ی دفیرشیرهتتا باقع ور 
گرنه از بادش اقدري کم شوه 
پوست کشد از سر او روزکاو 
بلجه قضاب ازء پومت کنند 
نیستی اخر و اه گزي 
التان مج رال سدارد بد ست 
چندد نوآن. بوکا چود بان | ان 
تاج زرش خات سیه هاخنه" 
هست بلي برده در علیه باد 
دز صعب: خویشل جزایمنر بان 
کيستي و در چه شماري تکسو 
خانه ‏ ازر روشن زار یک کبود 


پرتو عزت برد دو‌ مان 


شمع دروژاسده زیر تو نشسمت 
مچلسي از مشعله ورن است 
شمع حو بنش.مت شود تبره جمع 


رشني شمسع نیایسبد" ز دود" 


ر ۷۰( 


رپای دود درسه ده 
مشکسل اگر سر کشیش کم شود 
ای سرت از قاف گران تربسي 
۰ , وج 
حیرثم از گردن پز زور مت 
گر به لباست بود این بر تری 
ور "و 6 تم و ,ریش "تاسسوم 
جرور ام 
رر که ز زر خر ی 


رو که 2 ۳ 7۳ نی 


اگر از درهم امت 


دش وق ای مر 


4 تایون ۳ ۷۳3 


خواجخه خرامنده بصد احذرام 
هرقدمش نکسری و رای دگر 
شلهزس از بلیو 2۱ ارو خویش 
دنهد داد سای کف ذقد حان 
کرد » ژ هودا در گفتار باز 
۳ ررش مردم بیدار نت 
دید اخر که جو کس شد حخواب 


تا زر دستا کسان 


( 
خالك بغرفقت که زئو خاک به" 
کوهشن اگر-هیکل گردرن کذ 
در ره تعظدم تدش خم شود 
کوه باین سنگ ذسابد کسی 
دو بچنیس بار بم‌اند دزمالت 
وجه شرف چیست بمردم ثرا 
ایذکه داش 


و 


نم که نداش و 


چور-کفی تور 


تن بارزکفي ادم است 


تا شون ا 


اژ ژر شود ادمی" 
ن بر خر دستا درد ‌ برض 


‌ شرا که 


جا کذد 


دهد 


موف و سر لاط دد مت ع۱٩‏ 


۳ 
هر دمش اندیشه بچائی دگر 
ریشکری ازغایمت وسواش خویشن 


ریش چگر رگد از بهر ای 
کس ذه وصد جنگ وجدل کرده-اژ 
خواج::خواب | سا وخبودا رندست 
خود؛خودش همست عناب رخطاب 


زان ده باز ح_واب لام 


۱٩ ( 

بو کب زی: نیشن فرم/ برد:مار 
دمست بر افشاند و درامد ز پای 
گفت توص ازمی خاکي نسوس 
داشست بی دشمی دانا رسدد 
چارژ ان زهر دل 
زهر کش جهل نظر باز کرد 


گفت چهاز دست مر اید کنون 


۳ 


چز نم خو کامده بر تن فرو 
یاه دست و بچان رلجه ام 
گفت خرد پیشه کهخاموش‌باش 
از و زاروتن رگد ونیم داد 
تیغص از خون توچون‌رنگ بست 
وس او رخت کشیدت بخالل 


تا تو بدانی که ز دشس ضرر 


( 
نیش مکو دشن زهر اب دار 
سر بزمیر برد و بر اورث رای 
جان بوداعست ازدی دست بو 
برمر ان کشته که مارش. گزید 
کارد زد و #*چهش‌انداخت .چست 
دشمی خود دید و "خر ساز کرد 
رفت چومر پاچه ز دملم برون 
اه ز ددعت ایدم امروژ کو 

وب 
مهد تو گر نبري باجه ام 
شرح دهم یکدو خن گوش باش 
داد پزمی: خرصی عمرت پداه 
اه ترا چشمة حیوان پبدست 
تیغ منت باز رهاند از هک 


ده ۸5 (سه ۵ ومد ی از اه-ل شر 


روص چم درصفت جنامتت ماکتر: 


ای علم کوسر بر افسسراخد. و 
هر که بای ناج زژه بهترة وز 
خاک ره مردم ازاده باش 
خاک صفت ره تواضع گزین 


" گر کسمت از بومه کذه پای ریش 


ده که یایند ژ خاکض اثر 
بر صفت خاك ره انناده باش 
خاکي راز خاك نباید جز این 
پاك 


دست نیاری زتعبر به پیش 


ژانکه فد در ره رل ان 


۱ 
‌ 
عنگ که کعحل بصرش میکنند 
(زکه درشني فی او ساخنه 
رو بدرشاي جو بد اندیشی کرث 
کشمی جو سوهان بدرثاي مدل 
جم چوبننکاژ معیلیم. نمتحی 
صعیت یاران ملایم خوش است 
را پا بش از کف ظ, ر بوالهوس 
صعیت نا جنص ندایة گزیسند 


) ۵ 


اول از اتش خبرش میکنند 
ره 25 بود از نظر انداخصه 
چرن کدد زشت اعم ی کند دید «کور 
فاله دسه ی از عمل خوبش کرد 
ناه ازر اه در هر حل 
زانکه زیان بصر است ان نظر 
مردمک 1 بطوفان دهی 
یاری‌ایر‌طایفه دایم خوشاست 
بار وفا دار بدست ار و بحی 
زدرن چه نگو تراکه؛ دهین زز بزر 
تاطمع از خویش داید برید 
زر ابوی. دسستن و بصضرا نیه 


حکابت 


از گفیم خرد 5 مه مش 
۷ رد تنگ ۵ 


و : تا ی 
تا نی روز بویرانه 


خاده گیر 
گشنه روان ریگب دران سر زمدن 


دون رمد ,ای ۵ : 
۰ از ۸ مِ م 
دید یرون اسده ماری *جب 
شکل خوشی درنظرش:ةشبست 


ارزدی ۳ بدل نقش بست 
بود مراسدهه چو دیوانوسا 
چون دال ویران خودش خان م2 
کشنه بسی چغد دران خانه پبر 
خشت درو دود مربع تشیی 
بر نی او نقش: و 
نقش زدش راه و فش ددوست 
غافلازان زه رکه در نیش‌داشت 


1 ع 
کاری چستا 


۱۴۱ , ( 


یا رسخوانخرن‌که چوشیر در رتم 

بر صلات را اهنت وسخد یده پار 
کذن سخ از اهل خرد یاه دار 
سذاه که دیسبز است براه سددز 
تیر که مد تفه +شون عزال 
پار دور رنگت کند اخر هلال 
بوز(ببر, اه چو کمینسی اور 
انکه زدی شعلهً خشمش. !چان 
هرب جو بگداخت نماید چه اب 
ایکه ده دایت دم ادر وفا نوت 
خانه که سست اصده او را بذا 
خار کل و خار مخدلان حد‌است 
مرن خرد لدشه تچ وید ژ کاه 
مس اگر از هر علفي زر شدی 

و 

هر ملسی را نیو انگدیسن 
بار که خود را ز رنایت. ستود 


جوهر پاری اگرش حاملست 


( 
داخل شادی امت نداخل بغم 
کامده در راحت ر راجت بکار 
مد ول احوده به بند اورن 
پبست خرد کیش رهب نکنه دید 
وست مک باز بمس‌وراخ مار 
چون دم خدست زند ازوي گریز 
مررحه جدبان شود آن را زبال 
گرچ-» ننه پیش تواول بخاك 
سینت خود را بزمس ارره 
لاف ونائی که زند مشننو ان 
لرلگ کند, خوردن ار جان کباب 
عبت | رمابه جندیی جعاست 
رخضت مقیمان نید اندر وف 
زادت کل از همه خاري #جوي 
غلبعه وپیکان ز کجا تا کجاست 
خاصرمت طشت ژرین گیاه 
نرخ زر او خالث برابرشداي 
کنیع بو خانگ وبرانه نیست 
هرنی خود رر دشود شکب ریزی 
حشمة ز هر خاف ندایه بسدر 
بایدش .از داغ حفا |زمود 


وی ۵ ۵ 5 و هم ۲ دلمت 


) 8 


گوی ‏ دلک تب ایولن نو 
چنسر زر آندره تو خورشید یال 
هست چو ناکامی: مس کام شا 

از مدد همست وی خوبش 
دید چو بر همت او شهر یار 
گفت توئي قابل پی‌وند مر 
خوانه عزیزان بصد جد و جهد 
دای مقصود ندادش بدست 
رل کد! پش» که ۳ رسید 


و 
همت اکر علسله جنبان شود 


ملک با عرصه جولن نو 
مطسربه بزم ‏ تو تاهه-۵ داد 
دعت کشیدم ز تمناي خویش 
کرد بران عقد جواهر نار 
هست -سزرار تو فرزاد می 
بست بار عقد وخ این عه 
رح و اخلوت که عشرت نشست 


ور ود کش وفع دب زا کش هدرم 


روضةٌ چهارم در صشت حیاعت حاهلان 


اي عم و اند و8 چسسسم سل 5 
ایری همه عم از اي عالم "خور 
هست غمي نخم غم بیشمار 
ای همه درهاکه سرشک از توسوی 


گربه کنان ازغم دل تا بي 
بای بگل حذد نشیظضی بکوش 
هی به از بار وفادار نیس 
داري اگریار نداري غسي 
کار گرابی_ بچو فند پیش کس 


|اچسیة ببک دسمت دشاین زبود 


شادي اگر دیده ترا غم شنده 


ِ‌ 


دیف یک مار شود خاسل مار 
نیسمت د لت را چوم‌ذرح چ؛ سود 


مبزه مقت پاي بئل تا یکی 


زهر طلب دراه یاری بئوش 
۱ 


ش 


‌‌ 


چون دو شود دسمت ردایند زود 


۱۳ ( 


کش ان موخنه داغ دل 
انکه چو شمع است ترا موز اژر 
بستی عقدش بنو !خشد فراغ 
گز بمقذدل مهزر" صبأئم وری 
م«رد کد! بیشه جوان مزنه دادت 
کاس چوبین [ مان باز کرد 
مردام | ی عو خر راوزند 
زدت‌بکیی بیش ک4متصون چدست 
گفت برانم که بی در ناب 
مفنظرانش ( !) همهحیران‌شدند 
لب بکنشسنوند. که گر «دتی 
بسکه ازیی بعر برون ربزن اب 
به که دربن بحر ناور شویم 
گرافه کلیمش و نز کاسگار 
هجو صدف درته دریا شدزد 
3 کر عفن لچون عنداف 
پسکه فشاندنه بران عرصه در 
دید چو ای عاشق همست دلند 
رتاو زد رکیسة وال دختایر 
ژامدنش کشت غمیی شهر یار 
فکرت او راه #جتائی نیادمت 


مرد کی رنه زمدن دوس اد 


[ 
داغ غمت تازه کل باغ دل 
واه تهیمانی: سل زاو 
لاک دصد عقد در سب چراغ 
رهص کذان حازمب عمان شنات 
ابا برون خن آغاز کترد 


کز اه زو[ امه زین سوومچوهاگ 
گرد بر انگینم ازس بح راب 
از خعنش جنله پریشان "شدند 
دوس پیت ترش بدهد, مپافنتشین 
عرصه این سر نماد سسراب 
«مچو مدف حامل گوهر شوم 
زود این #عسمر برارد مار 
بعد زمانی هم4 بیدا شدئد 
بر لب دوبا گپر افشسان ز کفك 
دس ۳ زگیر کشت بر 
خاك پر از گوهر خاطر پسند 
امد وبر تخت شه افشاند دار 
فکبر بسی کرد بسدبیر از 


دزی ان درد دراتی ات 
کشت که شاها فاات بنده بان 


) 

کیک نامز ایری منظر عالون مک 
بود بران عبرت بام سپهر 
جلوةٌ او دید یکی خرته پوش 
تیر حکر دوژ ازا غمزه جست 
تیر که از سخت کمانی بود 
داشت ز تیرش جگر درد زالی 
مضطرازان درد نیانی که داشت 
یت آن مق ی عالی بنا 
شهسر پر اوازگ غوفای ار 
بی خودی ار بمقامی کید 
سب كت شه حالمتی دروزرش ر 
گدت دربن کار چه مازم علاچ 
از جگرش دشنه جپسررگون کذم 
گفت #چس, کوکد 


سه دا رزیر 


هست دربن کشت رخون رتخش 
مصا 


عمت | ۳۹1 یذ اد 
1 داحتا دی 


پرمیش ا: 


کي نو ذمنا ۹۹ 


ز اتش دل گرم گرم 
ِ این در تایب 

تا بطلب کری ان پا نید 
مرد مدبر پشه ازجمند 
شاه اون پیتا 6 9 خند| 


( 

(مده بر قصم نالگ نردبان 
امد ازان جلوه گری در خررش 
۷ 
رخنه گر خان4 جانی بود 
اد کشجددی و طیبدی بداای 
جان‌بلب زاف جان ی کهداشت 
عاشق و دیواذه و سر در هو 
هر و |فسرانه مودای او 
خواند وزبر حسري اندیش را 
هست بتدبیر تو ام احنیاج 
يا نئنسم هم تو بگو چوی کنم 
کای 


بدو زیبنده تاه و سرب 


جاذب خلوت که خرد خوانیش 
۳ #تکپارن شرح دهی درم درم 
۱ 7 

هر بیازو زا دز میتر تاب 


دش 


7۹ زنشی 
ی سس 


تیتالزمر ز تما 


۵. 
‌ 


خاده امد 
»4 ۰ 

هر حه بدان فوددس دسرخل 

در حسرم خاص نرین لرد جا 


کرد ز الطاف خردش *عفرم 


) 
خام4 رد بر سر هر بل نز 
ند لشدند م درب کذ ما 


۵ و 


ز رن این شُبشةٌ شسیماب نب 


ن 

: که دیواذه شدم 5 بحدسال 
وای که هرجاند کنم اهدمام 
سرر چو در شیشه بود هر نگون 
مور کی از شیشه نماید صعود 
وی که بازییی جا,پریم 
شهپر همت جو پبا ین مکس 
همست اگر پایه فزائی کنسد 
همت اگر پای بمیدان نهد 


گرنه برد همست ازین نه عدف 


( 
ر ی 
لو" فا وا رهست رازه تگواییم 
ند توان کرد بیک جادرنگ 
بند چودیوم ببزاران فسون 
در بی ای شبشه توا بود بنه 
جز بر این" شیشه "ندرم مقام 


جانش ازان جا نگرایه برون 


تا ندهد بال و پرش را وود 


رجیتب: بر مدزلن : مها یی 
کي کذدش فرق ز «یمرغ کس 
پشه بي بال همائی کند 
گوی فللک در خم جوکان نهد 
گوهسر مقص_ ود که ارد کف 


حکایت 


بادشهی بود ماک سپاه 
در حرمش برد 8 نشج دخدری 
زاف جش حلةه‌کش گوش ماه 
خاا ل رخش داغ ۵ دل اوی_اب 
طبره 5 که در با ی خود و 
صنظرً داشت چو قصر مپر 


نصر ناک طاثر دیسوار او 


بر نلک از سدر زدی بار که 
اختر سعدی وچه معد اخثری 


چشم غزال از پي 
غالده ان برث» در م‌عکدا داب 


ج مخ سدلا 


دام 1 "مب کل دری ۳24 


شمسة طافقش گل زرس مسر 


دج زحل به زر کار ار 


) 

هر نعسی را نبود این ان 
کی به همه عمر دم ما کند 
روج نزایید ( دم: ررح. ای 
آز دم ما طائف 4 بو الببعس 
گر تو برانی که #جانی رسی 
صاف دلي را بمقابل گراي 
ماد چو با سمهپر مقابل شود 
لیک ی راة کند طی هلال 
ك بدر کعب4 ددستارن کسی 


مر حله 


فیض درو مرحله در مر 


ررحدریس قافاء عم ل کش است 

آب درب بادیه انک نیز 
دیده ز بس پرنو خورشید باب 
مان_د؟ درب ره خرد دور در 
خود بجفیر جاکه خردمانده ال 
چشم درو راه جائی نینافت 
جان یل میکند ایلجا مقام 
چند توان بود بدوری مج‌ور 
هرکه دربن ره بطلب کام. زد 
خیز که ايری واه بپایان بریم 
کسوت جدم از مر جان بر کشجم 


9 


( 
می رزد این باد زباغ دگسو 
اجه برکسدم دم عدسی کاد 
با نفسش ررح گنه همرهي 
زنده شوث رل 5 جحو شمع اژ نس 

بصروا نی ر*ي 
تا شودت ائیف» ظلمت زدای 


رهز ظالمستی 


و رهد از ظلمث و کاسل شود 
تا گسفر ارد بمقس ام کمتال 
تا نکند فطع بیابان بسی 
دگر 
دور درو مشعله در مشعل ه 
این چه فضا ویر چه رددلکشض است 


- 
هادی 3 مرجمو کار ساژ 


مش ر "1 اومبت بپائی 


شب برة ور برگذر افتس‌اب 


تیضیزاپور 
ارت لین قافن با سس 


کند دربن 
شست 
خواضته رود قوصا پانی "نیام 
چشم که باشد که بود تیز کام 
دیده-ب رافروژ باسور حفن و 
گشت . بقای. ابدش نام زد 
رخت بسر چشمةٌ حیوان بربم 


) 

اثر کر م تطووه بسی رخده 
ج زدو کسمي میوٌا ای شاخ؛یست 
فلگ ر( که بر افراخنزد 
کشور هسئیست مسلم ترا 
هر که بغیر از توسپاه تو اند 
چرخ حذبیت کش تب زست 


دور زده دست به شوب تو 


حدف ۹۹ پاشی «جد و4 (روی 
اب کزر کدف ۹ بالك 


هرکه د رب خاك عدارت فذست 
ائفه هر چند بود باکگ و 
بگذر آزدٍن خالی و گل عمر کاه 
خیز و خفدنتانتی رل» اتینه ۳ 
اثدنه کز زا نگ شده تیره رنگ 
39 
ان کف خاکستری اور بلفت 
ی 


اه که اتیخه بزنگ اندر 


اتشی از فقر و ننا 


است 


بر هس44 روش سري دول اتشفش۸ 1 دار 


اتدن4 دل که پر از نسور باد 


زنگ و غباری چوشود حائلش 
«م مکر کز نعس جان فزا 


۸ 


[ 
5 ز کل اب تتعل ۶ |نگی وم 
عیر و زیبندةٌ این کاخ ندسمت 
ماخنزن 


خافنه پی چو توکمی 


مجکم رسد بر هم عالم ثرا 


گوش بدر چشم براه تواند 
گوی ناک در خم چوان تست 
اب" فلک خاکت تسو 
بررسراین خاك چوطفلان کوی 
میت شود (لوده بدلی‌مشت خاک 
خاک شود اخر اگر اه | 


امن ۷ 


شت 
زنگ برارد چو بماند بل 
چند کنی ائیف4 دل سیاه 
رو بزدا ظلمعت دیریا» را 
مالش خاکسغر اژان برله زنگ 


هرح» سس 


در و 5 
۰ ۱۰ ۰ 
زنگ ازان اندذ 2 تس لز طرت 
د ید ۲ سول شرحه دول دیدنی 
٩ 0 3‏ 4 نیهی ۰« 
هر تعسی ری ووگر ( تا 
وز نعس تو دلان دور بال 
دنع ذم__اید دم صماحب دلشس 


رفت وی بهز خانه اش 
داد چتوابش ز درون سر 


آ۰ ۱ 


مرت ژ ددسسرون در او ۹ 
دا ندهد دونست مرادی 


۶ ِ‌# 
حلفه حشّم اش برد در مر 


گفت بگو تا حه هوا کردةٌ 
گقت مرا ال هوس اي" جا فگند 
گر شوی از نقد خرد بهرة مد 
کی همه ازار کشیسدی ز مس 


۳2 


درز 
جرا 


لا ترا 
"۰ رح 


۸4-8 کِ 


کاه سرد این تحص 


ئ تو تیار راو خاد سه رحتا 
ای همه ۲ کشته 1 0 ازتو شای 
اس 
حافه ایرج در د۸ کدارم ز دست 
۳1 تو شود کام مسر صع 
ار اسب و جح حا کرد 
کز تو و ید نو شوم هه مند 
عقل ترا کرده فراموش حبف 
قدمت ای بزد شنامی 1 حذل 
مد شخ تلم شنیدی ز من 


مبرون از درگه شب شرمسار 


« ا می ۰۱ ۳ ۳ س 
وهی رخ داز دنه ری مود حدسری لت آزبر مقعصدومقصود حیبست 


5 ۷۱ ۱ 
ده که در له بر ری بگل 


رزصه ۴ 


تور از کی من 


دروصف امل 


هدوت وصفات مرصیک 


تخل چو 


۱ 72 


دانه ازیری مهی کاشتند 


جون نو ذظر داشنند 


ي کار کرد 


بر آمعری 


پر سار این کشنه (بقه 


) 
۳۹ ‌ 7 
رري زمدن ز اهل هر رفده ادن 


این آزین مدرکل 5 باهی دمادد 


شمع فررزنده ز پرتو ذشست 
تیره وا از مي گلرنگ ماند 
کشت تهی بزم شم طراژ 
کم زجاردت و !چا ماند مار 
۰ ٍ ۰ ۶ ۰ 
بگدر آززن طایفه4 مار رش 


۱ ۱ 
1 زار ظ شا 


3 ي نهي در ظ افعین بجالی 2 
3 ۳ 

دمح و رمدن ب ممال 

۱ 


۳ دشوی 
روف بخونم لبمس نواودا.- ازي 


رخ منما وز همه در پرده باش 


تاخو کند یاه تو در دل گذاز 


2 : ۶ 
رهم وفا ددست در اهل جم ان 


باش بعزلدگسه. خس‌ود با بل 


قزر 


( 
اهل هذر زیر زمیی خفنته اند 
کشت تهبی شيشه و سافی نماند 
نبیر شید و رواق *جلس شکست 
کار تهی. از لبل تشد وسنگت مان 
ماند: همین درد؟ً از شمع باز 
یک نه مارب که بود مهره دار 
در مت مار باواز خوش 
بشفو و بکدر زگذر کاه شان 
لیک کذذدت دم 
دور ذشینی از همه گردون مثال 


1۹ 


فرصت هلال 


تا طلدندت بصد افسوری 


بر صعت رز گذر کرده پاش 
پرده نشیی باش چونو بصر 
ظمحو و وا با ی بکش از مبان 


تا نرری از در کس منفعل 


شسکاشت ادل ول 


اهل دی ترن جهان کر بود 
رفن4 و در زاویس4 ماخ له 


(مرل ۷ سیر از نگ و پوي هه 


ز اهل جیار ند ری نان کرد» بود 
وز ههه آن زاویء پرداخاسته 


بسنه در خاده برري هم 


۱7 
ورنه بود فوت آن پیشه اش 
بت که نکارنده‌شدش بت نگار 
هست خدا انگه -بوه دب من نیا 
آذکه مقدم عدمش بر ۳ 
نقش نبود از بت و از بت نار 
پدشدر از تام دمت و بت برست 


۳ 
حان و حخسرل را بهم ا لت فزای 


راهفاي خسکسره را حوی 


عا لده سای چم دل فروژ 
زنگ زد اس دل دل خسنکان 


عوسد 5 گهرادزه_نی؟ دشوار ها 


تاب ده لاله لء ۱ 


ف 


ی تچهسراع 
کعبل کش باسرةٌ ماد و ۷ 
صب در لشان دل روشن ضمیر 


عقل ۳۹۹ هست از هم ۹ 7 


دق بکش 
ص_دق دداره نقس هییم کس 


کدست درد ن دیر حوارث پدیر 


( 
رخنفه" گر کار" شود . ثبشخته راغ 
چون دهدش کس بخداني قرار 
دسا 
جوی کذددش کسص خدانی"جود 


د ر همه کاری همه ر چاره 


بود خدارند بدینسان که هستی 
وز دول و جان گرد 


ی برغ و رب 


*جور؟ کزان کل عود موژ 


کدورت زداي 


گرم 


جام گر نسرگس زربن ایاغ 
۱۰( اوسسروژ دساظ ۰ هو 
ی 

سح رد8 بش ش خرد ده رده گیر 


در ق او از شمنسعه گمسراه تور 


معر وت | تم ات وتو 0 


ددست یکی راست بعیر ازالی 


(دکه شد از حرف حیا دام یاب 


0 


غیرعفم مي 5 بود گوشه گیر 


) ۶ 9 


ولاست ار دزد اقهستاپی هبار 
سوز و گداز امده در فلس که 
۳ خنرد اد فرد 


امد و صف ژد ز یمبی و یسار 
زد علم خویش بقلب. سپساا 
تاخت‌به مجدان و طاب کرد مرد 


| بل و رگ مخ مت ژ باررد عشق 


روض دویم در شکر و نپاس 
حضرت حق‌تعالین جل جلالة 


ف ض بود بر همه شکرو مپاس 
شکر و سپاسی ۳۹۹ ۳۳۹ را سرل 


‌ 


رازق ما (د؟ 
هست جهان سفی؟ٌ احسان او 
هر که نپرورد؟ این نعمت است 
مایدا عیضا چم لجرممی چد کل 
او چم اراشت دگرر ها جس 
ور ذه کذد طرح جو از اخست 


نس یی گل ۹۹ رقمیا دزورصت 


تعدده کرد,ایی همع دقش و دکار 


حنس وف نگار *عفت کاتذات 
نقش کن لوح درون و بترون 
گر نبوه ان خارا تراش 
بتگر اگر تیشه ذیارد بدست 


نه بعند ۳ 


«ذُوازد جهان را پبوحجبود ۱" ز عم 


۳ و سیا مي 


(هل جهان ذله خور خوان از 
ازسرخوان قدمش قسمت اسث 
برد" آژان دض حه خار و حه گل 
باه برد شاخ کل و نستنرن 
برقد گلبی نشود جامء چست 
شرح کمال چمن 
برگل ابی. گلشی خرم بپشسار 


بی برق «بی تلم و بی درات 


, ارا ۵ره .سمتا 


مدرد 


خر از د د,پهمتا الست مصمون 


منگ کنجابت شودازت تراغل 


پیکر بت رانتوان نقش‌بننت 


۳۰ 


زنسدة باقی احد" ۱ یزل 
ژدده داي زندة حعییازن امردرن 


‌ ۳ ۰ د 2 ۰ 
رد-۵ و-کودد د 4 تم و را 


زبان 
انکه ازور دیده فروند چتتازاخ 
‌ سسساط 5 بان ۱ 
(نکه ( 0 و #9 را بیان 


اجه نه ار بود نموداي فاد انلد ع 


خلوتبان حماه «خواب عدم 


ی ۳ بود درا ذیره شب 

شام یافیا ۵ کالم دم‌ام 
۳ ۲ 

هن ۶ ون که نوی 


کر مکی رز 0۲ ۲ : 
شعشعه, آن ۷ شب فسسروز 
۵ 


۶ دل ادزدز عذادٍ شه ومد -د 
کوکدس 4 مر بدیدار شل 
از اذر کي ای افد اب 
عوّل جذدبت ز همه ساخت پدش 


فوج بعوج از بی هم عم رعیوتده 


بجیش عدم سوي وجود |مدند 

تاخجت برون اشگرست از هرطرفی 
۶ 

لشکر حسی از طرفی ی در ره ود 

از طرف 2 


داخت داز 


حی توانا صمد ذر 9 
من مو<.ن همین و هما 
(ز مدی باه دارد فراع 
زدست جو *حداج بکم و زیان 
*عص‌عدم دول و تک زنا شمش 
ما همه دز خواب‌و دره بسکه لب 
ش 
م-شده بود وذل رای دسر شام 
4 ً 7 
حامله ار رت 3۵فا کزن فکان 


7 2 هم ۰ 
کرده لیب دار حهان جر وژ 


و ده کته و رزد جهانی ز خواب 
رات خویش زهمء هر خت‌بیش 
خیل و حشم دول 5 صف میکشرد 


شعون امددسد 


بر سر مردان 
هت 2 ِ » 

بم دو دد‌دل و دسددد ص 
بو 3 ۰ 

مشق و سهاهش ز برابر رمید 
با اط ص. وهای ماصتا! نگا: 
رو 77 


حس راساهی ز جهان داجهان 


7 اسرار البي درو 


۱ بیس ۷ 4 
هرکه يم بگیی ار شنافت 


م‌ 3 
شرط ادب ددست ۸۱ بهاوی شا 


۳ 1 

ن‌ 8 
۱ 3 

هم اد بم را ۳ دهد 


خویشی ۹۹۹ پار ی 


غیر شپان 3 لو ۳۹۹۹ ۳ م ک1 
: اه 1 
کام درس ‌ دادبت دم 


کم ۹۹4 مر حمت از کار من 


روص ال نی التوحید 


|[ بو وت گفنتار وان 
کرد ما اطلفی ژ‌ فص عهدسم 
اذکه ازدن ۳ دکتا درا فروا_ لوا 
دخل جهان .گشنه هیا ازشن 
دود جهارن بر سب رم کوي عدم 
, سخیی ‏ کو, و نه ذکر هکان 
2۶ 2 
ژ ملک 


عیسر برون بود 


‌ 


و 


۲ نداد و چه بسیاز داد 
كِ 


دادره جي و چه تنم ءظیم 


قدمست ای 7 چهواند ک اد 
۹ / ‌# ف 

۳۹ دو عالم شده بیدا ازین 

بیس مخاشض و م رضعح جهان فدم 


ده ژ ه«یو 


ت پا 
ولیی د ز صورت ذشان 


عدقی ۹ و طول ۳۹ و ءر ض ۳۹ 


واحد مطلق صقنش ن ذات 


0 ما وا مود کود مود بزد میا م2 بو کید ید مد ود کید مد 
1 
زد ده الله ۱ حهر, ات ند 3 
3 رحمن ارحم . ب 
3 1 
9 و > وا 6 و وکا >( > کر > > > کر بزد 


خامه بر اورن صدای صریر 
خلف بریری: ی بو تج 
پلبل 

طرفه‌ریافی است که تا رتفیز 


هر زد 5 لپا درز 


باع اواژه بال 


بلبلی از خلد برین زد صفیر 
خار درو بلبل دسنارر زن امت 


طرح نوي در مخز اند اخلم 
هیچ کمم ددست بهه‌سایگی 
بای "زین ۹ نپا ایری اساس 
خانه پر از گم خدا وان دءاشت 


از مدد طبع کهر مفج خودش 


خانه اندر خور کالی خویش 


۳ زددم طعژه ده بيمايگي 


۳۹ 


مایه ار بود بررن از قیاس 


عاامی از کنم خود اباد داشست 


خرن ُ ۰ شم 
*خونی ارمتتاپین خخ ن 


3 : زه 


" ک و 0۴ 


نطم مور نت سسمی د« 


خلد برین 


تصذنف مرولانا رحشیي کرمانی 


۰ 
مج 


براي تعلیم طلبه انگلو پرشی دبپارنشت يعفي بهرژ انگریز, 


در 


۱ ۰ 
باهتما 
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۱ ۱ 
ازج ۳ کبیم الدین احجمد 


در مطبع ایسی طبع شد 


کلکنه 


۱ ع 


هک مه / 
سوه ۳ ویک زب 2 م2 و معا . مک ۲ ی 3 94 


2 ,سک << # فت مسضا 2 7 ۳ ۳ ۴ 


ما جر ۳ ی 
جع ۵ 


4 


۴۱۶۸5۶۲ 0 ۳ ۴ 
۸05 ۵6 5۱۴5 ۴۵۸۸ ۲۳۱5 7 


۱0۳۱۷۶۴5۱۲۷۲ 0۴۳ ۲00۱۲۵ ۷ 


4 21715 11  , 31 
6550 1۳۱101 صتتعط‎ 
۷25161 


1-961 


۱ 


وسررت 33 اجه و 
۱ ار ۰ ۳ 1 

: ۳ جک ور 5 

۳ 7 ۰ یز 


یز 4 ج ی اجزد 
ج ام ۱ 
هب بر رین ی ی 
و " ۹ ی ۱ ض اه 
بت : نم با ی ار ی وی تن ۲ ای اس :۲ 
۰ ۱۳ ۳ هب۱6 م۳ ی مت 9 ر کب ی نج :با ۵ 3 ید مد ۳ 1 کت 
ی و مزا اون ی تا يب ۳ سا ی ی ۱۹ ی یم بو دب ۱ 
6 ی شک ی سا ی و ون ی ی اس وروی 7 مه ای هه مت 
۳ 4 کف ۳ ان ردان یج ۰ و ۳ ۳ ود مس( سید 
0 سا ۱ ی ویب ی و یی را موی ی 
اوح ۳ با ی مه رود مه یاه ی ری وی یی 2 ۳ 
۱ 4 را 0 وک بح تین ۵ 7 ی ۹ مهبم اد ( دزی ۳ را ۳ 
ای ی کر و و نو ی ی کن ۳ ی رد اک 0 1 ۱ ی اج 1 
۱ ج ‏ بت یه 4 9 اروت ۰ تج 9 و نز ۳ ۰ ی و 
ما تن ی مه دنه ی وه مه ی و 
هه وید کر بو نا رام از ۳ وق ج ب رم ۳ : ۳ پوت 
دی ها 7 ی اد ی مه 3و9 تنب رز ی کی مزا 
4 یا 0۳ ی ای یس ری رز ره رو ویب که 
1 ۳ و مد یس ره هت ۱ رو ی 2 یت 6 اپرب ج 
برچ ی ی ات سب یا 
رنه یا دی دی را کت نا ۱۳۹ 
ی بت مین > بت خلت ی ی 


۳ ۳ 2 ِ ۱ تس تس 2 و 

دوه 0 ۳ زر - پکسیی! رح ور سل ۹ ۲ وا ی سینت 
۳ 0 وی ۳ ۹ ی ۳ ی رد ۳ب( بجا 
ی ۳ اه( یا ی ود ی 9 ۳ 


3 
+4 
۷ 
3 


9 : 
هب 2 ۹ د ی (جلهمر تا ۳۲ ۳ 
ی ی ی ای میا تفت 2 : 
بِ تا و رین ۷ ده وج | 3 ۳۹۹ یار یهن 5 سب و رب در 
ی بش یم عم ۳ 
ی مه رم ی ی ی 
شاج ۱۳ دی ۰ ره یا 3 او تا ی له رب 
ی و ی هو ی ی و رد و 
ی را اوه وت 5 ی موی و لت هن | ره 
ای ی ری ی ها ۱ 0 
۳۹ س و نید 6 ۹ ۱ : ججس ره 
مد فد یس۱22 ی 
دی با ی ی رد 0 ی ار یب فک و ۳ 4 
هر ی یا نت 4 سس ین ی 
۳ و دی ی ۳ 
: "متا اه ی 1 ی من 0۲ نمیا سک 09 ۹ 
۳ ۱ مه ی ار چروی 
۱ رای دک 9 وه 
۳ ۵ هی 
۲ دم ند ها 9 
هه 1 
۰ ات ایی دز فا 
۱ 
ی 


ی ۱ 
1 بر اب 
ری ی 5 


مج و ی 


۳ 
بوارج. 1 ۱ 
4 و 
هه وم و 


